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  آن ضد از نهی اقتضای و شئ به امر/ بحث مقدمات/ ضد از نهی مساله بودن اصولی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 ح داده شد.د توضیضدر مورد این بود که امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ در جلسه قبل کلمه اقتضاء و بحث 

اخته ن مطلب پردسی ایبرر یا این بحث، مساله اصولی است یا نه؟ در این جلسه بهآین بود که یت مطرح شد اکه در نها یبحث

 شود.می
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 به شئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 مقدماتیمباحث 

 بودن بحث امر به شئ و اقتضای نهی از ضد آن یاصول

 اقوالبیان 

نتیجه آن در طریق  و ه این بحث از مسائل علم اصول استم آخوند در بحث ثمره این است کشد ظاهر کلام مرحوگفته 

مقابل بعضی گفته اند: این بحث از مباحث علم اصول نیست؛ بلکه استطرادا این بحث در گیرد. در استنباط حکم شرعی قرار می

ن بحث از مبادی احکام است. بعضی نیز گفته اند: این بحث از ای 1:ل مطرح شده است. مرحوم بروجردی فرموده استعلم اصو

 شود.مسائل فرعیه است که بررسی آن در آینده مطرح می

 اصولی بودن مساله اقتضاء از منظر مرحوم آخوندتقریب 

شود. مثلا در ضد عبادی حکم به فساد می ،باشدامر به شئ مقتضی نهی از ضد آن  : بنا بر این که2آخوند فرموده استمرحوم 

اقتضای نهی از ضد خاص  ،امر به ازاله نجاست از مسجد را داریم و اول وقت صلات هم رسیده است. اگر امر به ازاله نجاست

، حکم به فساد نماز عند تاسبه ضمیمه این مساله که نهی مقتضی فساد  .عنه استنماز عند ترک الازاله منهی  ،باشدرا داشته 

 در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفت.شود. پس مساله اقتضاء به این تقریب ترک الازاله می

 وم خوییتقریب مرحوم آخوند از منظر مرحرد 

بودن این است که یک  یمساله اصولملاک  اشکال وارد کرده و فرموده است: تقریب مذکوربه  3در محاضراتخویی مرحوم 

بنا باشد نیاز به مساله اگر  بگیرد. قرار  رعیدیگری، در طریق استنباط حکم ش اصولی بدون ضمیمه شدن مساله اصولی مساله

که حکم این  بلکه با ضمیمه در طریق استبناط قرار گرفته است. ؛قرار نگرفته استدیگری باشد، آن مساله در طریق استنباط 

 به فساد ضد عبادی شده است، به ضمیمه مساله اصولی دیگری است.

                                                           
 .206ص ،1ج بروجردی، حسین السید بحث علی،تقریر حسین الشیخ المنتظری، الاصول، نهایه 1

 .133ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

 .6ص ،3ج ابولقاسیم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 3

http://lib.eshia.ir/13052/1/206/الظاهر
http://lib.eshia.ir/27004/1/133/الرابع
http://lib.eshia.ir/13106/3/6/رکیزتین
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ر به ر امعنی اگست؛ یاه امر به شئ ، حیث سلبی بودن قضیلی بودن مساله اقتضاءادامه مرحوم خویی فرموده است: وجه اصودر 

کسی که  شود.یمحکم به صحت ضد عبادی  ،نهی از ضد نباشد مقتضی اگر امر به شئ .شئ مقتضی فساد نباشد، اصولی است

ردن مساله یمه کبه ضمبنا بر عدم اقتضاء، ضد عبادی صحیح است و نیازی  ،ازاله را ترک کند و مشغول ضد عبادی بشود

 یگری ندارد.اصولی د

 اول استاد به مرحوم خوییکال اش

 وقتی که گفته عید است.قضیه، اصولی باشد، ب سلبی جهتاز  مساله اقتضاءکه  نظر ما ادعای مرحوم خویی صحیح نیست. اینبه 

شد، تمام با لهمسا گرایعنی  ؛یرد، جهت ثبوتی مساله مد نظر استگشود فلان مساله در طریق استنباط حکم شرعی قرار میمی

 .د، بعید استگیرمی طریق استنباط حکم شرعی قرار اگر تمام نباشد درگیرد. اینکه طریق استنباط حکم شرعی قرار می در

 ه جهت سلبیه است نمترتب بر جهت اثباتی مسال ،است. غرض شود، جهت اثباتی مساله مد نظرکه در علمی مطرح میمسائلی 

 مساله.

 یدوم استاد به مرحوم خویاشکال 

ه کع است. ما م الماناقتضاء در مرحله عد عدم شود.تضی نهی از ضد نباشد، استنباط صحت ضد عبادی نمیامر به شئ مقاگر 

ط آن استنبا لی ازو ؛از عدم اقتضاء استنباط نکردیم، هر چند که دخیل هست را کنیم، این صحتحکم به صحت ضد عبادی می

ح کرده حیرا تص قصد ملاک آن ؛ یعنی ست که در نماز وجود داردنشده است. در حقیقت صحت ضد عبادی به خاطر ملاکی ا

شود. مینبادی عنباط صحت ضد است یا به خاطر امر ترتبی حکم به صحت ضد عبادی شده است. از مجرد عدم اقتضاء، است

م نیاز هضاء دم اقتعا بر ، همچنین بندارد دیگری اصولیمساله  هنیاز ب ،به عبارت دیگر، همان طور که حکم به فساد ضد عبادی

م حکم به توانینمی اقتضجرد عدم ابه ضم مساله دیگری داریم؛ یعنی اگر گفتیم امر به شئ اقتضای نهی از ضد را ندارد. به م

ب این مطل ؟هیا ن دکنی شدن کفایت میبرای عبادصحت ضد عبادی کنیم؛ بلکه نیاز به این مساله نیز داریم که قصد ملاک 

ی مرحوم خوی بنایمنا بر خصوصا ب اصولی است، هر چند که در اصول مطرح نشده است. یا این که نیاز به بحث ترتب داریم

 داند.که بدون امر داشتن یک عملی، کشف ملاک را ممکن نمی

ود. مرحوم شنمی ش در عرض واحد جمعامر به شئ با امر به ضد ؛ زیراقوط خطاب ضد عبادی شده استسبب س به ازالهمر ا

بادی ت ضد عصح ؛ پس حکم بهطاب ساقط شد، کشف ملاک ممکن نیسترماید: وقتی خفمی که دارند یبنا بر مبنایخویی 

 .است که در اصول هم مطرح شده استنیاز به امر ترتبی است و بحث ترتب نیز یک مساله اصولی 
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مساله  یز نیاز بهساله ناصولی بودن مساله اقتضاء از جهت سلبی مساله باشد، مستبعد است و ثانیا جهت سلبی ماولا  :خلاصه

یز نساله ترتب رد و م؛ زیرا نیاز به مساله ترتب دارا بدون خطاب ممکن ندانیمشف ملاک خصوصا اگر ک .اصولی دیگری دارد

 یک مساله اصولی است.

 استاد: اصولی بودن جهت اثباتی مساله اقتضاءمختار 

دیم که شل ر ما قائاگ .دارمه کردن مساله اصولی دیگری ندنیاز به ضمی تی مساله اقتضاء،جهت اثبا توان گفت کهنظر ما میبه 

بادی عه بودن ضد ننهی عگیرد و حکم به مامر به شئ اقتضای نهی از ضد را دارد، نفس همین مطلب در طریق استنباط قرار می

باشد،  نهی از ضد ئ مقتضیشبنا بر این که امر به  شد.استنباط وجوب مقدمه می ،نظیر بحث مقدمه واجب که از ملازمه شود.می

ست و یری اغوجوب  ،وم خویی در بحث مقدمه واجب فرمود: وجوب مقدمهاین که مرح شود.ی استنباط میحرمت ضد عباد

ز ضد قتضی نهی اه شئ مبهر چند که اگر امر  تواند ثمره مساله اصولی باشد، در محل کلام جاری نیست.خاصیتی ندارد و نمی

با صحت  غیری و صحیح است که نهی غیری تنجیز آور نیست؛ ولی جا دارد که کسی بگوید نهی باشد، یک نهی غیری است

 آورد.یعبادت سازگاری ندارد و بطلان عبادت را به دنبال م

 زم وجوب ذیاجب از تلاوکه در مقدمه  وجوب غیری  حال از کنیم، بهتر استاستنباط می ءمساله اقتضانهی غیری که از  حالِ

م ل به آن حکدارد و عقنوجوب غیری مقدمه خاصیتی بگوید:  )مرحوم آخوند( دارد کسیجا  کنیم.المقدمه و مقدمه استنباط می

  شود.ری خاصیت دارد و موجب بطلان عبادت میکند؛ ولی نهی غیمی

شود. نآن ضمیمه  گری بهت و ملاک مساله اصولی بودن این نیست که مساله اصولی دیء مساله اصولی اسمساله اقتضا نظر مابه 

مه بشود. ن ضمیممکن است یک مساله ای در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد هر چند که مساله اصولی دیگری به آ

 .این اشتراط صحیح نیستاصل 

مساله اصولی  گر نیاز بهنیا از داشته باشد و ثابه مساله دیگری نیا ءجهت اثباتی مساله اقتضا اولا ما قبول نداریم که نتیجه:

 داشته باشد باز هم اصولی است.

 مبادی احکامیه بودن مساله اقتضاءبررسی 

د. آیا شومی م و خصایص حکم شرعی بحثبروجردی فرموده است: بحث اقتضاء از مبادی احکامیه است و از لوازمرحوم 

 یکی از خصایص وجوب این است که نهی از ضدش دارد یا نه؟
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 ستزمه حکم ات که لایک نظر این اس نیست. اقتضاء، بحث از لازمه حکم بحث از ا؛ زیرنظر ما ادعای مذکور صحیح نیستبه 

 ضی قائل به عینیت و بعضی قائل به تضمن هستند. لذا بحث از لازم، بحث از لوازم نیستبع

نحوی  بهه آن را دارد کن، وجهی را اصولی مطرح کنیم و حکم شرعی استنباط کنیم ای توانیم مسالهبر این، وقتی ما میعلاوه 

 .مطرح کنیم که استطرادی بشود

 مساله فقهی بودن مساله اقتضاءبررسی 

ا ؛ زیرف استض فعل مکلفساد ضد، از عوار صحت وبحث از فقهی باشد به این بیان که  اقتضاء مسالهاین که وجهی ندارد کما 

ادی به ک بحث استطریصول دارد، وجهی ندارد که آن را به گونه ای مطرح کنیم که در علم ا را اولا وقتی معیار مساله اصولی

این  ح کنیم. نهنشا مطرعقلائی این است که ما بحث را در م منشا صحت و فساد ضد عبادی، اقتضاء است.ثانیا و  یایدحساب ب

 ی کنیم.ا بررسراول همان منشا که بگوییم ایا ضد عبادی صحیح است یا نه، بعد بحث را در منشاء متمرکز کنیم. از 

 مساله اقتضاء اصولی است. نتیجه:

 یا عقلی بودن بحث اقتضاءلفظی 

ب مطل نبه نظر ما ای ست.اامر است و امر نیز از مقوله لفظ موضوع مساله  ا؛ زیرگفته اند که بحث اقتضاء لفظی استبعضی 

د باشد، از ض مقتضی نهیبه شئ  صحیح نیست؛ زیرا مهم ملاک بحث است و ملاک بحث در خصوص امر لفظی نیست. اگر امر

در  خالتیدبه خاطر وجوب است که مقتضی حرمت ضد است. محبوبیت عمل است که ملازمه با مبغوضیت ضد دارد. لفظ 

 بوبیت ماموربه است و این ملاک عام است.دارد. ملاک بحث مبغوضیت ضد عبادی با وجود محمساله ن

مکن است ت. البته مشده اس ت که غالب واجبات با امر لفظی صادراند از این باب اسکه عنوان بحث را متمرکز بر امر کردهاین 

ا تضمن ه التزام یبامر  ؛ یعنی لفظبعضی از تقاریر، لفظ هم دخالت داردی بنا بر کسی بگوید: هر چند ملاک بحث عام است؛ ول

 دلالت بر نهی از ضد دارد.

از ناحیه  هت دیگراز دو حیث قابل بررسی است. یک جهت از ناحیه مدلول و ملاک بحث است و جاء اقتض نظر ما مسالهبه 

 نفس لفظ امر است.

 در مورد مقدمات تمام شد. در جلسه آینده بحث در مورد اصل مساله است.بحث 

 


